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  دهيچك
 با تعريف دو علم كلام و اصول فقه و تبيـين اجمـالي ويژگـي                ،در اين جستار  

ل كلامـي   ي تاريخي ورود مسا   ي ه به پيشين  ، از علوم اسلامي   ل اين دو گستره   يمسا
ل ي اين امر از نوعي ارتباط بـين مـسا         .است مباحث اصولي اشاره شده      ي هبه حوز 
 ي دربـاره علم كلام مشتمل بر مبـاحثي       . نمايدل اصولي حكايت مي   ي مسا وكلامي  
هايي حقيقي از احوال مبدأ و معاد است و دانـش اصـول متـضمن بحـث از                  گزاره
افتـد؛  هايي اعتباري است كه در استنباط حكم شـرعي فرعـي مـؤثر مـي              گزاره

ل دانـش اصـول از اعتباريـات        ي و مسا  ،ل علم كلام از حقايق    يسابنابراين بيشتر م  
 برخي از عالمان بر ،هاي اعتباري  تصديق حقيقي با گزارهي ي رابطه هدر زمين. است

وجـود   بـه  منطقي توليدي بين آن دو تأكيد دارنـد و بعـضي ديگـر               ي هعدم رابط 
 اين دو نظريـه آن   مترتّب بري هترين ثمر  مهم.  منطقي بين آن دو معتقدند     ي هرابط

هـاي كلامـي در       توانـد از گـزاره      ي اخير مي   تنها بر اساس نظريه    ،است كه اصولي  
با استقرا در مباحث اصولي طرح شده       . ل اصولي استفاده نمايد   يبراهين اثبات مسا  

هاي كـلامي  ن از بعضي از گزاره    ايابيم كه اصولي  در كتب دانشمندان اين علم درمي     
ل و مباحـث اصـولي بهـره        ي تصديقي و دليل بر برخي مـسا       عنوان اصل و مبدأ    به

    .اندجسته
  اعتباري ي ه گزار-4    حقيقيي ه گزار-3  اصول فقه  -2  كلام  -1 :هاي كليدي واژه

  

 مقدمه .1
ل و  ي مـسا  ي ه در زمين  هاي مهم علوم اسلامي دانش كلام است؛ علم كلام        يكي از گستره  
،  3 ، ج 22( ها اعتقاد و ايمـان داشـت      ها را شناخت و به آن     كند كه بايد آن   معارفي بحث مي  

عدالت خدا عين حكمت    «،  »خدا ظالم نيست  «،  »ست ا خدا يكتا «چون  هايي   گزاره .)57: ص
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  هستند كه در كلامهايي گزارهاز جمله » نبي معصوم است«و  » معاد ضروري است  «،  »اوست
ي احـوال   لي در زمينـه   يشود؛ بنابراين كلام علمي است كـه در آن از مـسا           ها بحث مي  از آن 

، بحـث   اسـت ها به مبـدأ صـحيح يـا ممتنـع           مبدأ و معاد و از اموري كه صدور يا استناد آن          
ل علم كلام مانند هر علم ديگري در آغاز ظهور بسيط و محـدود بـوده و بعـد                   يمسا. شود مي

  .ته استتوسعه و افزايش ياف
هاي علوم اسلامي است؛ و دانشمندان اين علم از آن به تعبيرات            علم اصول فقه از شاخه    

اي اسـت كـه     ها شناخت تفصيلي قواعد كليـه      آن ي همقصود هم  .1اندگوناگوني تعريف نموده  
يم، حكم كلي فقهـي را بـه دسـت    يها را شناسايي و به آن قواعد ضميمه نما        اگر مصاديق آن  

هر « كلي اصولي است؛ يعني ي هيك قاعد » دلالت امر بر وجوب    «،به عنوان مثال   .خواهد داد 
 نماز امر شده    ي هبه اقام «چه به مصداقي چون      ، چنان »فعلي كه به آن امر شده، واجب است       

ن ابرخي اصـولي . خـواهد بود» نماز واجب است« آن حكم كلي ي ، نتيجه  شود پيوست» است
كبراي قياس استنباطي قـرار گيـرد       تواند  ه مي لي است ك ـ يال علم اصول، مس   ي مسا :اندگـفته

  .)18: ، ص17(ي آن حكم كلي فقهي است كه نتيجه
 كـه همانـا     ، از يـك ريـشه     ،ديگـر متمايزنـد     اگرچه از يك   ،ل علم اصول و علم كلام     يمسا

 همـين ريـشه، منـشأ قرابـت         .گيرنـد ت مـي  أ نـش  ،هاي كتاب و سـنّت اسـت       ارتباط با گزاره  
ل اسلامي را در علوم متفـاوت از        يفاوت علوم اسلامي است و آن چيزي كه مسا        هاي مت  شاخه

آورد، همان موضوع آن علـم      ل علمي را به صورت خانواده در مي       يسازد و مسا   هم متمايز مي  
برخي از علـوم اسـلامي      . اسلامي است؛ بنابراين علوم اسلامي داراي تشابه و تمايزي هستند         

 موضوع و محمول در آن علوم، وضعي ي ه يعني رابط؛ري هستند اعتبا،مانند فقه و اصول فقه
الامـري موضـوع و      واقعـي و نفـس     ي  هرابط ـمانند علم كلام،    و قراردادي است و بعضي ديگر       

  .كنندرا بيان مي عوارض ذاتي آن
 حكـيم بـودن   ،معاد مانند  موضوع علم كلام مبدأ و معاد است كه در آن از احوال مبدأ و             

شـود؛ و موضـوع علـم اصـول هـر چيـزي اسـت كـه از                  ودن معاد بحث مي   مبدأ يا ضروري ب   
 ماننـد كتـاب، سـنت، اجمـاع،         ؛صلاحيت دليليت براي استنباط حكم شرعي برخوردار است       

موضوعات متفاوت اين دو علم بيـانگر وجـه تمـايز و اسـتقلال هـر يـك از                   . عقل و مانند آن   
مبادي تصديقي مناسب با هـر      ديگري و راهنماي روش تحقيق اختصاصي و منشأ اختصاص          

 ي ههـاي موجـود در زمين ـ      با توجه بـه نظريـه      ، دو علم كلام و اصول فقه      ،نابراينب. استيك  
يـا  ) 50:، ص 1 ، ج 7(» ليسـنخ مـسا   «يـا    2»بـه اعتبـار موضـوعات     «ديگر   تمايز علوم از يك   

. از هـم متمايزنـد    ) 22: ، ص 1 ، ج 1(» اغراض«يا   )15 :، ص 26(» ليجامع محمولات مسا  «
 ي لهأاي هـم مـس    لهأ ممكن اسـت مـس     ،داند  اخير كه تمايز را به اغراض مي       ي هبراساس نظري 
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 اين دو علم در هـم تـداخل نماينـد؛           لِيكلامي باشد؛ يعني برخي مسا    ي   مسألهاصولي و هم    
ل علم اصول اسـت و مـراد از         ي جواز يا عدم جواز اجتماع امر و نهي كه از مسا           ي هلأمانند مس 

 استنباط حكم صحت يا عدم صحت عملي است كه دو عنوان امر و نهي ،صول در دانش ا،آن
ل علم كلام نيز بـه شـمار آيـد؛          يدر همان حال ممكن است از مسا      . به آن تعلق گرفته است    

كـه  شـود كـه آيـا عقـلاً جـايز اسـت             زيرا اين سؤال نسبت به فعل خداوند متعال مطرح مي         
 ي هلأده است، از جهت ديگر نهي كند؟ طرح مس        به آن از جهتي امر نمو     كه  خداوند عملي را    

 را اصـولي     لهأكلامي در علم اصول به اعتبار غايت و غرضي كه بر آن مترتب اسـت، آن مـس                 
 كـه در    ،نگاهي اجمالي به عناوين مباحث طرح شده در برخـي كتـب متقـدمان             . نماياند مي

ل يود كـه برخـي مـسا      ش ـ ما را به اين واقعيـت رهنمـون مـي          ،اندي علم اصول نگاشته   زمينه
تحـسين و تقبـيح     « ي هلأمـس . شده است  بحث   ، فراتر از غرض و غايت در علم اصول        ،كلامي
تكليف به «، »تكليف به محال«، »وجوب شكر منعم«، » حكم عقل و شرع    ي هملازم«،  »عقلي
از ). 38 :، ص 18(انـد    از آن جملـه    »عـصمت انبيـا   « و   »صفت علم حاصل از تواتر    «،  »معدوم

اي از ادوار علم اصول مباحث علم اصول فقه، بـين علـم فقـه و علـم                   در دوره  ،يخيمنظر تار 
چنـين در بعـضي از    اي از هر دو علم بود و هـم اي كه آميزه به گونه؛اصول فقه نوسان داشت   

  . ل با علم كلام و اصول دين درآميخته بوديمسا
 كه بيشتر اهـل     -معتزلهويژه   بعـضي از محققان بر اين باورند كه متكلمان اهل سنت به          

را از مسير اصـلي خود كه استنتاج احــكام           و آن  ند در علم اصول فقـه وارد شد      -جدل بودند 
 مـسايل  اصـولي را كلـي و مجـرد از           مسايل تا حدود زيادي منحرف ساختند و        ،فرعـي است 

 در جداسـازي  ،برخي از عالمان شيعي در قـرن پـنجم  ). 320: ، ص19 (كردندفرعي مطالعه  
 ي هدر مقدم ـ ) ق413(كه سـيد مرتـضي       چنان ، علم كلام همت نمودند    مسايلول فقه از    اص

 معتقد است برخـي از كـساني كـه در اصـول فقـه               ،الذريعه الي اصول الشريعه   كتاب اصولي   
انـد، در بعـضي      گرچه در بسياري از مباحـث راه را درسـت پيمـوده            ،اندكتابي تصنيف نموده  

 از ،وجـود آمـدن علـم از راه نظـر و ماننـد آن           يفيـت بـه    تعريف علم و ظن، ك     ،مباحث چون 
 ، اصـول فقـه    مـسايل  اگر طرح اين مباحث بدان علت است كه          .اند كلامي بحث كرده   مسايل

 ماننـد حـدوث و      ، كلامـي  مـسايل رسد، پس بايد ديگـر       به ثبوت نمي   مسايلجز پس از اين     
  در ،صول فقه مطرح گردد   اقسام احتياج حادث به محدث، صفات محدث و مانند آن نيز در ا            

 مسايلي وي در زمينه). 4 :، ص14 (يستكه طرح اين مباحث در اصول فقه درست ن     حالي
 اصول فقـه اسـت و روي   ي جا درباره سخن ما در اين«: نويسد ميالذريعهمورد بحث خود در    

  ).4 :ص همان،(» ... است  كلامي بر او ثابت شدهمسايلسخن ما با كسي است كه 
  ن ـرا تبيياب ـاين كتف ـرض از تأليـ غ، الاصولهدـعاب ـوسي در فصل اول كـتشيخ طـ
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بـا  ). 4 :، ص11(ل است يي قايي جدا كلامي گسترهمسايل اصول فقه دانسته و براي    مسايل
 را   اهتمام در پيراستن علم اصول فقه، نتوانستند آثار خود         رغمِبهاين دو دانشمند    اين وجود،   

كه مباحثي مانند  چنان؛ مباحث كلامي پيرايش نمايندي ه از هم اصول فقه كاملاًي هدر زمين
في «،  )17: ، فصل پنجم، ص   11(» هفي ذكر ما يجب معرفته من صفات االله و النبي و الائم           «

في انه هل كان النبي متعبداً شرايع  « و )482: ، ص 2 ، ج 14(»  العلم الواقع عند الاخبار    هصف
 ـ . شـود هـاي آنـان مـشاهده مـي        كتاب چنان در   هم ،»من تقدمه من الانبياء     ي هشـايد مجادل

ت گرفته از اين پيش فرض كلامي بوده است كه اصـول            أطولاني عدم حجيت خبر واحد نش     
توان وجود خدا را با خبر واحد اثبات        چگونه مي بنابراين،   ؛دين نيازمند به دلايل قطعي است     

  ) 89 :، ص9 (؟نمود
اصول و تأثيرگذاري آن بر مباحث اصول فقـه از           كلامي در علم     مسايل نفوذ ،به هر حال  

تـوان طـرح     از نظـر تـاريخي مـي       خويشاوندي در ريشه و بنياد اين دو علـم حكايـت دارد و            
 مـسايل برخـي   طـرح    نخست، :هاي اصولي به دو كيفيت دانست     مباحث كلامي را در نوشته    
پـنجم چنـين روشـي     كه تا اواسط قرن انهاي اصوليها در كتابكلامي و بررسي ماهوي آن   

بر اساس ايـن رويكـرد،   . شكل گرفته استهاي بعدي قرنرويكرد دوم در     .معمول بوده است  
 يا مبـدأ تـصديقي و ماننـد آن در مباحـث مـورد               »اصول موضوعه « به عنوان    مي كلا مسايل
گـاه از    مباحـث اصـولي در طـول تـاريخ هـيچ           ، اصولي قرار گرفته است؛ بنـابراين      ي هاستفاد
سؤال اساسي اين است كه ارتباط مـاهوي ايـن دو علـم     . اند كلامي مستغني نبوده  هاي   گزاره

 از علوم اسلامي داراي چه نوع تمايز و          اين دو گستره   ،اي است؟ به تعبير ديگر    چه نوع رابطه  
در ايـن   .  از تعامل برخوردارند   مسايل هستند؟ يعني به رغم تمايز معرفتي در برخي          يارتباط

  . اين دو دانش بحث خواهد شدمسايل نوع ارتباط ي ه در زمين،اتيجستار با طـرح فرضي
  

 كلامي مسايلمبدأ تصديقي بودن برخي  تقدم كلام بر اصول فقه و. 2
   علم اصولمسايلبراي بعضي 

  تقدم رتبي علم كلام بر دانش اصول. 1. 2
 اساسـي اعتقـادي انـسان نـسبت بـه      مـسايل علم كلام مشتمل بر بحث از اصول دين و         

آلـي   ست و بر دانش اصول كه متضمن قواعـد         ا داوند و جهان آخرت و پيوند انسان با خدا        خ
  .  تقدم رتبي دارد،براي استنباط احكام فرعي است و نتايج حاصل از آن حكم فقهي است

بنابراين شناخت مبدأ آفرينش و ايمان و باور به او بر اطاعـت از او مقـدم اسـت؛ بـدين                      
كه انسان به خدا ايمان آورد و دانست كـه او را            بعد از اين  «: اندشته برخي از عالمان نو    ،جهت

  ).16 :، ص9(» پردازددر اين دنيا مكلفّ كرده است، به علم فقه مي
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ه ي ـشناسي خاصـي كـه ارا     شناسي و جامعه  شناسي، انسان در حقيقت علم كلام با هستي     
هاي اخلاقي ام شرعي و ارزش نظري و اعتقادي را براي نظام عملي و احك        ي هدهد، پشتوان مي

  . شود شناخته مي اساس و بنياد علوم اسلامي ،آورد؛ لذا علم كلام فراهم مي
 علم كلام است؛ زيـرا اصـل        ، فرعي  و اساس علوم شرعي  «: نويسدايجي در اين زمينه مي    

 يـا سـعادت   »فوز دارين« علوم شرعي، ي هنهايي همي  هعلوم فرعي، اصول دين است و نتيج     
 علت وابستگي علوم فرعي به كلام اين است كه مـادامي كـه وجـود صـانعي                  . است دو جهان 

 فقه و اصول فقـه      ، كتب اثبات نشود، علم تفسير     ي  هكنندسل و نازل  ر ي هعالم، قادر، فرستند  
ايـن   تمام علوم وابستگي تام به علم كلام خواهنـد داشـت و از               از اين رو،   .قابل تصور نيست  

 لذا نبايد در تقدم رتبي علم كـلام بـر ديگـر علـوم     .)52: ، ص1 ج،  5(شوند  اقتباس مي علم  
 ي به كار گرفتن بعـض     ي ههمين تقدم رتبي زمين     ترديد نمود؛ و   ، از جمله اصول فقه    ،اسلامي

  . علم كلام را در مباحث اصولي فراهم آورده استمسايلاز 
 علم  مسايل كلامي براي بعضي     مسايل برخي   »مبدأ تصديقي بودن  «چگونگي  . 2 .2

  اصول
شـود   بعد از پذيرش تقدم رتبي علم كلام بر علم اصول فقه، اين سؤال اساسي مطرح مي               

   علم اصول چه نوع ارتباطي وجود دارد؟ مسايل علم كلام با 3مسايلكه بين 
ها برهان اقامـه     يعني قضايايي كه در علم كلام بر آن        ، كلامي مسايل بين   ،به تعبير ديگر  

 با قضايايي كه در علم اصول فقه بـر آن برهـان             ،ر آن براهين است   شود و كلام مشتمل ب    مي
توان گفت كه   اي وجود دارد؟ در پاسخ به سؤال مذكور مي        گردد، چه نسبت و رابطه    اقامه مي 

آينـد؛ لـذا     علم اصول بـه شـمار مـي        مسايل كلامي مبدأ تصديقي براي بعضي       مسايلبرخي  
 از علـوم اسـلامي بـه         اين دو گـستره    مسايلن   بي ي را بايد پل ارتباط    »مبدأ تصديقي بودن  «

هـا بـر     آن ي  به وسـيله   مسايلمراد از مبادي تصديقي اموري است كه محمولات         . شمار آورد 
قـضايايي  انـد از     عبارت مبادي علم    ، به تعبير ديگر   .)168: ، ص 2(د  نگردموضوعات اثبات مي  

 هلـم بـر آن قــضايا برهـان اقــام          شود؛ اما در آن ع    كه براهين آن علم از آن قضايا تأليف مي        
ست يا از اين جهت اسـت      ا ها برهان يا به جهت آشكار بودن آن       ي گردد و اين عدم اقامه     نمي

 بـه بيـان      و تر يا فروتر از ايـن علـم اسـت         پايه  كه بلند  اند  علم ديگري  مسايلكه آن قضايا از     
  ). 427 :، ص12 (است» ما منه البرهان «،ديگر

 اصـولي قـرار گرفتـه يـا در          مـسايل لم كلام به عنوان مبدأ تصديقي       هاي ع برخي از داده  
   :گرددهايي به شرح ذيل اشاره ميافتند كه به نمونه آن مؤثر ميمسايلاثبات 
 اصـولي   ي ألهعنوان مبدأ تصديقي در مس    به» پيامبر معصوم است  « كلامي   ي هگزاراز   -1

  .كردبرداري اصولي توان بهرهمي» كتاب حجت است«
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سـنت امـام حجـت      « اصـولي    ي هلأمبنـاي مـس   » امام معصوم است  « كلامي   ي ه قضي -2
  .)474: ، ص2 ، ج8(باشد مي» است

ي اسـت كـه بـر       مـسايل  از جملـه     ،»عدل في حد نفسه حسن است     « كلامي   ي قضيه -3
توانـد بـه عنـوان مبـدأ تـصديقي در        وجوب برخي افعال بر خداوند دلالت الزامي دارد و مـي          

يـا بـه   » حكم عقل به حسن عدل با حكم شرع به حـسن آن مـلازم اسـت     « اصولي ي هلأمس
  . استفاده شود،4»حكم شرعي منتج از طريق حكم عقل حجت است«تعبير برخي 

 ي هلأبـراي مـس   » صدور افعال قبيح از خداوند متعال ممتنع اسـت        « كلامي   ي هلأ مس -4
لـو لـم يؤخـذ       «ي اعـده  لذا براساس ق   ،، مورد استدلال قرار گرفته    »ظن حجت است  «اصولي  

در مواردي كه دليل قـاطع  ) 309: ، ص1(» بالظن لزم ترجيح الراجع علي المراجع فهو قبيح   
چه بخواهيم مشكوك يا موهوم را اخذ و بـه آن عمـل نمـاييم،                ، چنان ريمبر حجيت ظن ندا   

جهـت شـارع   ؛ بـدين اسـت كه تـرجيح مرجـوح قبـيح         حالي  در ،آيدترجيح مرجوح لازم مي   
را واجب دانسته است؛ زيرا صدور فعل قبيح از او ممتنع            اخذ آن   حجت قرار داده و    مظنون را 

  . باشدمي
توان براي  مي» صدور طلب حاصل از خداوند حكيم ممتنع است       « كلامي   ي هلأ از مس  -5

بهـره  »  مقتضي نهي مولـوي شـرعي از ضـد عـام نيـست             ئامر به ش  «ي اصولي   لهأاثبات مس 
كـه قـبلاً     حـالي   در ، نهي مولوي شرعي ايجاد زجر و ردع اسـت         گرفت؛ زيرا هدف از تشريع    

عقل ما را زجر و ردع نموده است و نيازي به ردع و زجر شرعي نيست؛ زيرا تحصيل حاصـل                    
  ). 114: ، ص26(است 
توان براي   مي ،»صدور نقض غرض از خداوند متعال ممتنع است       «كلامي  ي   هلأ از مس  -6
بهـره  »  آن در حالـت غيـر اضـطراري        ي هاز امر واقعي و اعاد    اجزا اتيان امر اضطراري     «اثبات  

آيد كه آن هـم     گرفت؛ زيرا اگر اتيان امر اضطراري مورد پذيرش نباشد، نقض غرض لازم مي            
   .)84: ، ص1 ، ج1؛ 232: ، ص2 ، ج15؛ 114 :، ص26 (شوداز مولاي حكيم صادر نمي

عـدم  «تـوان بـر     مـي » ع اسـت  صدور لغو از خداوند متعال ممتن ـ     « كلامي   ي ه از گزار  -7
اسـتدلال نمـود؛ زيـرا      »  غصبي در مورد اجتمـاع امـر و نهـي          ي هوجوب شرعي خروج از خان    

، 13(باشد  وجوب آن عقلي است و وجوب شرعي لغو و از مولاي حكيم صدور لغو ممتنع مي               
  ). 365: ، ص1 ج

توان مي» ستصدور تكليف بما لايطاق از خداوند متعال ممتنع ا        « كلامي   ي هلأ از مس  -8
تكليـف بمـا    «استدلال نمود؛ زيرا واجب كـردن احتيـاط مـستلزم           » عدم وجوب احتياط  «بر  

  ). 181 :، ص4(و بطلان آن بسيار روشن است » لايطاق
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 ي هلأبـراي اثبـات مـس     » اقتضاي كمال مطلق، جود، افاضـه و لطـف اسـت           «ي ه قاعد -9
  ).642 :، ص2 ، ج11(استدلال شده است » اجماع حجت است«اصولي 

ي ايـن علـم      و مباحـث علم اصول در متون تـأليف شـده در زمينـه             مسايلبا استقرا در    
از عنوان دليل و     به ،بعضي ديگر از  عنوان اصل و    هاي كلامي به  برخي گزاره از  يابيم كـه    درمي
هـا  فرض  پيش ، است؛ بنابراين  شدهاصولي استفاده   ي   هلأهاي مس اي براي صحت استدلال   پاره

دهد و  اصولي يا حكم فقهي ياري مي     ي   هلأو مبادي اخير، اصولي و فقيه را در رسيدن به مس          
  .گذاردهاي آنان به جاي مي جدي بر ديدگاهيتأثير
  

 اصولي همان مسايل كلامي با بعضي از مسايل برخي از ي رابطه. 3
   قضاياي حقيقي يا اعتباري استي هرابط

  اعتباريتعريف قضاياي حقيقي و . 1. 3
 غايت حكمت نظـري  .اندحكماي مشا حكمت را به دو قسم عملي و نظري تقسيم نموده      

). 14: ، ص1 ، ج3( ولي غايت حكمت عملي شناخت خير عنـوان شـده اسـت        ،شناخت حق 
 ؛انـد عالمان ملاك تفـاوت علـوم نظـري و عملـي را نـوع معرفـت و ادراك دانـسته                   از  برخي  
م نظـري ادراك امـوري اسـت كـه هـست و ماهيـت علـوم                 ماهيت علـو   «:اند كه نوشته  چنان

تر ماهيت علوم نظري ادراكاتي     اعتباري ادراك اموري است كه بايد؛ و به عبارت بهتر و كامل           
ها؛ و قضايايي كـه مـورد تعلـق آن ادراك      آنبين  است كه تعلق دارد به هستي اشيا و روابط          

 جسم موجود است يـا متنـاهي و         كه است، يك سلسله قضاياي خبريه است؛ مثل ادراك اين        
. گيـرد تعلـق مـي   » بايـدها «ها؛ اما علوم اعتباريه يك سلسله ادراكاتي است كه بـه            امثال آن 

قضايايي كه در مورد اين ادراكـات تـشكيل         . است» نبايدها«و  » بايدها«ماهيت اين ادراكات    
كـه مـلاك    ن اعـم از اي ـ    .)201 :، ص 2 ، ج 24(»  نـه خبـري    ،شود، قضايايي انشايي است   مي

برخـي از   تقسيم حكمت به نظري و عملي، نوع معرفت و ادراك باشد يا غايـت يـا موضـوع،                   
؛ انـد   علوم حقيقي و بعضي ديگر از علـوم اعتبـاري          ي ه از مقول  ، علوم و معارف اسلامي    مسايل
 حقيقـي و  ي ه، گـزار »خداوند عـالم اسـت  «ها مانند كه در علم كلام نيز برخي از گزاره   چنان

  . اند  اعتباريي هگزار» شكر منعم واجب است« چون ،يگربرخي د
هـاي اعتبـاري    هاي حقيقي علم كلام با گـزاره      ولي سؤال اساسي اين است كه بين گزاره       

  اي برقرار است؟علم اصول چه نوع رابطه
   قضاياي حقيقي و اعتباريي هرابط.  2. 3

 به صورت جـسته     ، اسلامي ي هدر تاريخ فلسف  ي قضاياي حقيقي و اعتباري       در باب رابطه  
ولي نخستين عالماني كه بحث مستقلي در اين مـورد           ،مطرح شده است   مباحثي   ،و گريخته 
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اند تا به ايـن سـؤال       ها سعي نموده  آن. اند  طباطبايي و شهيد مطهري    ي اند، علامه ه نموده يارا
توان يا ميوجود دارد؛ آ» بايد«و » هست«اي ميان پاسخ دهند كه از لحاظ منطقي چه رابطه   

تـوان از تـصديق حــقيقي بـه تـصديق           مـي منطقـاً   گذر كرد؛ آيا    » بايدها«به  » هاهست«از  
هـا را در دو نظريـه       تـوان آن  اعتباري دست يافت؛ در جمع بندي پاسخ بـه ايـن سـؤال مـي              

 ؛منطقي توليدي بين قضاياي حقيقي و اعتباري      ي   ه رابط ي نبود  نظريه -1: بندي نمود  دسته
  . اعتباريي ههاي حقيقي و قضي منطقي توليدي بين گزارهي ه رابطي  نظريه-2و 

 ي  پس از بررسي اين دو نظريـه، رابطـه         ه و ياجمال اين دو نظريه ارا     لذا شايسته است به   
 مترتّب  ي هثمر  اعتباري دانش اصول فقه شناسايي و      مسايل حقيقي علم كلام با      مسايلبين  

  .  ه گردديبر آن ارا
 :قيقي و اعتبـاري   ح ي ه منطقي توليدي بين قضي    ي ه رابط  نبود ي هنظري. 1. 2. 3
 توليـدي و اسـتنتاج    ي هكه بـين اعتباريـات و حقـايق رابط ـ         است    طباطبايي معتقد  ي علامه

صـدق و كـذب     . شـوند منطقي وجود ندارد؛ زيرا قضاياي حقيقي مشمول صدق و كذب مـي           
ا وجود حقيقي اشـياي خـارجي اسـت؛         همانا انطباق يا عدم انطباق با روابط واقعي مفاهيم ي         

 بلكـه متـصف بـه حـسن و قـبح            ،شـوند هاي اعتباري مشمول صدق و كذب نمـي       ولي گزاره 
  .توان از حقايق به اعتباريات بدون واسطه دست يافتگردند؛ لذا نمي مي

، انـد   عوامل احـساسي   ي هاين ادراكات و معاني چون زاييد     «: نويسد در اين زمينه مي    وي
 تصديق شعري را    ، توليدي با ادراكات و علوم حقيقي ندارند و به اصطلاح منطق           ديگر ارتباط 

 در مـورد    »معاني حقيقيـه  « برخي تقسيمات    ، اثبات كرد و در اين صورت      ،شودبا برهان نمي  
 دثل بديهي و نظري و مانند ضروري و محال و ممكـن جـاري نخواه ـ              م» معاني وهميه «اين  
چـون  «: نويسد طباطبايي مي   علامه ي هدر تبيين نظري  استاد مطهري   ). 289: ، ص 10(» بود

 اين فعاليت ذهنـي در ميـان        ي هديگر ارتباط دارند، زمين    مفاهيم حقيقي در ذات خود با يك      
تواند به تشكيل قياسات و براهين منطقي موفق شود          ذهن مي  ،ها فراهم است و از اين رو      آن

 همواره روابـط    ،لوم سازد؛ ولي در اعتباريات    اي حقايق، حقايق ديگر را بر خويش مع       و از پاره  
موضوعات در محمولات وضعي و قراردادي و فرضي و اعتباري است و هيچ مفهـوم اعتبـاري     

ي واقعـي و   رابطـه ،يك مفهوم اعتبـاري ديگـر    با يك مفهوم حقيقي يا يك مفهوم حقيقي و        
ر مورد اعتباريات فراهم    ي تكاپو و جنبش عقلاني ذهن د      زمينه ،بنابراينالامري ندارد و    نفس

 يتوانيم بـا دليل ـ  ما نمي  -تر است  كـه با اصطلاحـات منطقي نزديك     -نيست؛ به عبارت ديگر   
يك مدعاي اعتبـاري را اثبـات كنـيم و نيـز            ) برهان(اند  را حقايق تشكيل داده    كه اجزاي آن  

اثبات كنيم و   توانيم با دليلي كه از مقدمات اعتباري تشكيل شده، حقيقتي از حقايق را              نمي
» توانيم از مقدمات اعتباري تشكيل برهان داده، يـك امـر اعتبـاري نتيجـه بگيـريم                هم نمي 
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هـاي حقيقـي بـه مفـاهيم         يعني ذهن آدمي در فعاليت منطقي از انديـشه         .)292: ، ص 21(
هاي متكلمان و علماي اصول جهت اين دو عالم بر استدلال     شود و بدين  اعتباري منتقل نمي  

 حـسن و قـبح      ،در كـلام  . انـد ي حقيقـت و اعتبـار شـده        كه مرتكب مغالطه   ،اندتهخرده گرف 
 ،انـد و در اصـول فقـه       استنتاج امر حقيقي در باب مبدأ و معاد قرار داده         ي   هاعتباري را مقدم  

يـا  ...  و » مـا لـم يجـب لـم يوجـد     ئالش«، »الواحد« ي  مانند تمسك به قاعده ،قواعد فلسفي 
را ...  و   »تسلسل«،  »دور«،  »اجتماع ضدين «،  »اجتماع مثلين «ل  احكام تصديقات حقيقي مث   

  ).91: ، ص27(اند  مباحث اعتباري جاري كردهي هدر حوز
بيني ولوژي كارآمد بر جهان ئ ايد ي ه بر ضرورت تكي   انسان و ايمان  مطهري در كتاب    البته  

حكمـت نظـري     معتقد است كـه      بيني توحيدي جهانو در كتاب    ) 21: ، ص 23(تأكيد دارد   
  آن ، دريافـت شـئ اسـت      ،و حكمـت عملـي     باشـد  ، مـي  ه هـست  ك چنان آن،  دريافت هستي 

چنـان   بـالاخص آن ،سـت  اهـا »هست«چنان   ي آنها نتيجه»بايد«كه بايد؛ اين چنين      چنان
  .)8: ، ص25(ست  اهادار آن اولي و حكمت مابعدالطبيعه عهدهي ههايي كه فلسف»هست«

شـايد  . پـذيرد ز نگرش كلي خويش نسبت به هستي تأثير مي   يعني آدمي در مقام عمل ا     
 نه تبيين ماهيـت     ، ذهنيت و عمل انسان است     ي مطهري در اين دو كتاب تبيين رابطه      مراد  

  ).93: ص، 27(شود  مياي به نتيجههي كه منت،عمليات برهاني ذهن
 و   توليدي و اسـتنتاج منطقـي بـين تـصديقات حقيقـي            ي ه عدم رابط  ي هاساس نظري  بر
 اعتباري و از مقـدمات اعتبـاري   ي هتوان از مقدمات حقيقي به نتيج هاي اعتباري نمي  گـزاره

هـاي حقيقـي و اعتبـاري تـأليف          ولي اگر مقدمات از گزاره     ، حقيقي دست يافت   اي هبه نتيج 
خداوند رازق اسـت؛ هـر      «چه در قياس      چنان ؛ اعتباري خواهد شد     گزاره ي هشده باشد، نتيج  

شـايد اكثـر    .  اعتباري اسـت   ي هنتيج» د شاكر بود؛ پس خداوند را بايد شاكر بود        رازقي را باي  
آيد، از اين گيري از مبدأ تصديقي كلامي به دست مينتايج اعتباري كه در علم اصول با بهره   

  .مقوله است
هـاي حقيقـي در     نمايد كه بين گـزاره     توليدي منطقي ايجاب مي    ي ه عدم رابط  ي  نظريه

 توليدي وجـود نداشـته باشـد؛ يعنـي          ي ههاي اعتباري دانش اصول رابط    زارهدانش كلام با گ   
عنوان مقدمات قيـاس بهـره جـست و          هاي حقيقي كلامي به   توان در يك قياس از داده     نمي

توليدي منطقي بين قضاياي حقيقي     ي   هنفي رابط . تصديقي اعتباري اصولي را به دست آورد      
 بين اين دو علم اسلامي     ي  معناي نفي هرگونه رابطه    كلامي با قضاياي اعتباري علم اصول به      

نمايد كـه در اثبـات   ه ميي را ارا  »اصول موضوعه « ،هاي علم كلام به انسان    برخي داده . نيست
  .افتدمؤثر مي» سنت پيامبر حجت است « و»كتاب حجت است« اصولي چون مسايل
  برخي از : عتبارياي حقيقي و اه منطقي گزارهي ه وجود رابطي هـريـنظ. 2. 2. 3
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هماننـد  هاي حقيقـي و اعتبـاري       عالمان اصول و حكماي متقدم بر اين باورند كه بين گزاره          
هاي انشايي   بسياري از گزاره   : منطقي توليدي وجود دارد؛ زيرا اولاً      ي ههاي حقيقي رابط  گزاره

آمـده  هاي انشايي به صورت خبـر        ه نيز گزار  قرآن كريم شود و در    صورت خبر استعمال مي    به
؛ )183/ بقـره (» كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكـم تتقـون            ...«است  

  .بنابراين بين خبر و انشا تفاوت ماهوي وجود ندارد و هر يك به ديگري قابل تبديل است
هاي اعتباري نيز از يك خاستگاه خارجي از مصالح و مفاسد برخوردارنـد كـه                گزاره :ثانياً

نبايـد در ملـك ديگـري    « چـون   ي اعتباري هاي  هتوان گزار  چگونه مي  اند؛ الامريسواقعي و نف  
الامـري تلقـي نمـود؟ بـسياري از          نفـس  ي هرا گزاف، غير واقعي و فاقد پـشتوان       » تصرف كرد 

 عقلا براي تنظيم مناسبات اجتماعي با توجه به مصالح          ي ههاي اعتباري اصولاً به وسيل    گزاره
 ملاك صدق و كذب چـنين قضايايي موافقـت  ،بنابراين .شوند ميالامري جعل و مفاسد نفس  
  . الامري است نفس مصالحِ واقعـيِها با روابطو مخـالفت آن

هـاي حقيقـي مـستند       بايدها و نبايدهايي را به گزاره      قرآن كريم خداوند متعال در    : ثالثاً
انما الخمر و الميـسر و      ...«يا  ) 2/نحل(» لا اله الاّ انا فاتقون    «: فرمايدكه مي نموده است؛ چنان  

ن عمـل الـشيطان فـاجتنبوه            ؛ لـذا بـين حقـايق و        )90/مائـده (» الانصاب و الازلام رجس مـ
   ).25: ، ص2 ، ج20( منطقي و توليدي وجود دارد ي هاعتباريات رابط

 ،هـاي اعتبـاري در علـم اصـول        هاي كلامي حقيقي با بعضي از گزاره        بين گزاره  ،بنابراين
  . منطقي و توليدي قابل شناسايي است ي هرابط

 كه به   ،هاي حقيقي علم كلام در مقدمات استدلالي      توان از گزاره   بر اساس اين نظريه مي    
  .  بهره جست،انجامد اصولي ميي هلأاثبات مس

  

   نتايج.4
هايي حقيقي از احوال مبدأ و معاد است         علم كلام مشتمل بر مباحثي پيرامون گزاره       -1

هايي اعتباري است كه در استنباط حكم شرعي فرعـي          متضمن بحث از گزاره   و دانش اصول    
  .افتندمؤثر مي

 هاي كلامي در كتب اصولي وارد شـده       ر تاريخي در قرن سوم و چهارم گزاره       ـ از منظ  -2
ي بـين ايـن دو       از رابطـه   - اگرچه ضرورتي نداشته است      -است؛ ولي طرح مباحث ياد شده       

  . علم حكايت دارد
ت خارجي قابل   ت به واقعي  ـ يعني نسب  ؛يقي است ـي حق ـهاي كلام زارهـري از گ  اـ بسي -3

  ي مشتمل بر بايدها و ـاري است؛ يعنـول اعتبـم اصـ عللـمسايد و ـباشيـذب مـدق و كـص
  . باشد مينبايدهايي 



89  ي علم كلام با دانش اصول فقه نسبت و رابطه                                               

 منطقـي   ي ه برخي معتقدنـد رابط ـ    ،هاي حقيقي و اعتباري    گزاره ي ه رابط ي ه در زمين  -4
 ي ههـاي حقيقـي و اعتبـاري رابط ـ       اي معتقدند بين گزاره   بل عده توليد وجود ندارد و در مقا     

  . منطقي برقرار است
عنـوان مبـادي تـصديقي بـراي وصـول بـه             هـاي كلامـي حــقيقي بـه        برخي گزاره  -5
 مـسايل د يـا در اثبـات       نگيربرداري علماي اصول فقه قرار مي     هاي اعتباري مورد بهره    گـزاره

  .افتنداصولي مؤثر مي
  

  ها يادداشت
، 6(» هو القواعد الممهده لاستنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه مـن ادلتهـا        «: نا تعريف مشهور اصولي    .1

 يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق          هصناع) علم الاصول (هو  «: ؛ آخوند خراساني  )45: ص
 بنفسها في طريـق     هو العلم بالقواعد التي تقع    «: ييمحقق خو ؛  )23: ، ص 1 ج ،1( »استنباط الاحكام 

، 16(»  أخـري اليهـا    ه الي ضم كبري أو صغري اصولي      هاستنباط حكم الهي شرعي كلي من دون حاج       
 ه التي يمكن ان تقـع كبـري اسـتنتاج الاحكـام الكلي ـ            ههو القواعد الآلي  «: امام خميني  ؛ )8: ، ص 1ج

  ).11:  ص،1 ، ج7( »ه العمليه او الوظيفه الالهيهالفرعي
  .ديگر به تمايز موضوعات است معتقدند كه معيار تمايز علوم از يكن امشهور اصولي. 2
 علـم   ،شـود و بـه تعبيـر ديگـر         برهان مـي   ي ها اقامه   كه در آن علم بر آن      اند  مسايل علم، قضايايي   .3

  .اند»ما له البرهان« يعني مسايل ؛ست اهامشتمل بر آن برهان
و برخـي ديگـر     ) 32 :، ص 2 ، ج 1(اند  ه دانسته ن محل بحث را قبول يا نفي ملازم       ا بعضي از اصولي    .4

، 16(كننـد   حجيت يا عدم حجيت حكم شرعي به دست آمده از طريق عقل را محل بحث تلقي مـي                 
  ).63: ، ص3 ج
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